
کتاب یونس نبی

مقدمه

این کتاب، سرگذشت یونس

 اونبی را بیان می‌کند که خدا به
ر نینوامأموریت داد تا به شه
الم آنجا رابرود و مردم ظ

ار دهد. شهر نینوا پایتختهُشد
ود و مردمامپراطوری آشور ب

 قومآنجا دشمنان سرسخت
ند. چوناسرائیل حساب می‌شد

۱ / ۲۹



آرزویونس از قوم اسرائیل بود، 
اتمی‌کرد که خدا آنها را مجاز

کند.

کتاب یونس حاکمیت

ات ومطلق خدا را بر تمام کاین
خلق کردهموجوداتی که او 

عیناست، نشان می‌دهد. در 

 بهزمان این کتاب، خدا را
 کهحیث خدای با محبت

بخششسرشار از رحمت و 
 کهاست، معرفی می‌کند. خدایی

۲ / ۲۹



خودحتی دشمنان قوم برگزیدۀ 
وبه نمودن‌شان،را بعد از ت

شد.مجازات نکرده و می‌بخ

فهرست موضوعات

دعوت خدا و سرکشی

فصل یونس: ۱

توبه و نجات یونس: فصل
٢

پیام یونس بر ضد شهر نینوا:

۳ / ۲۹



صل ف٣

رحمت خدا بر شهر نینوا:

صل ف۴

سرکشی یونس و فرار از حضور خداوند

 یک روز کلام خداوند بر ۱

و بهیونس، پسر اَمِتای نازل شد 
 »به شهر بزرگ ۲ و فرمود: ا
از بلند بگو کهنینوا برو و با آو

آنجا بهخبر ظلم و شرارت مردم 
 اما ۳ است.« گوش من رسیده 

۴ / ۲۹



حضوریونس خواست که از 
رار کند. پس به بندرخداوند ف

تییافا رفت و در آنجا یک کش
شهر ترشیشرا دید که عازم 

اد وبود. یونس کرایۀ خود را د
تابا کشتیبانان سوار کشتی شد 
وربه ترشیش برود و از حض

 اما ۴ خداوند فرار کند. 
را بر بحرخداوند باد شدیدی 

طوفانفرستاد و چنان یک 
 شد کهوحشتناک ایجاد

۵ / ۲۹



در همنزدیک بود کشتی 
 کشتیبانان به وحشت ۵ بشکند. 

 خودافتادند و همه نزد خدایان
تند.زاری کرده، کمک می‌خواس

 راسپس برای این که کشتی
بک کنند، بارهای کشتی ر ا بهسُ
داختند. در این هنگامبحر ان

کشتییونس در قسمت پائین 
و به خواب عمیقیدراز کشیده 

فته بود.فرو‌ر

 فرماندۀ کشتی آمد و به او ۶

۶ / ۲۹



لندگفت: »چرا خوابیده‌ای؟ ب
ی خود دعا کن،شو و نزد خدا

ینشاید بر ما رحم کند تا ما از ب
ویم.«نر

 کشتیبانان به یکدیگر ۷

بیندازیم تاگفتند: »بیایید قرعه 
کسی بهبفهمیم که به‌خاطر چه 

نهااین بلا دچار شده‌ایم.« آ
 نامقرعه انداختند و قرعه به

 آنها به یونس ۸ اد. یونس افت
که چرا اینگفتند: »به ما بگو 

۷ / ۲۹



ه است؟ کار وبلا بر سر ما آمد
 کجامسلک تو چیست؟ از

دام قومآمده‌ای و اهل ک
تی؟«هس

 یونس جواب داد: »من ۹

، خدایعبرانی هستم و خداوند
حر وآسمان را می‌پرستم که ب
۱۰ ت.« خشکه را آفریده اس

 وقتی کشتیبانان پی بُردند که او

از حضور خداوند فرار کرده
 اواست، زیادتر ترسیدند و از

۸ / ۲۹



ن چه کاری استپرسیدند: »ای
 طوفان هر ۱۱ « که تو کرده‌ای؟

برانلحظه شدیدتر می‌شد، بنا
سیدند:کشتیبانان از یونس پر

رام»با تو چه کنیم که طوفان آ
ود؟«ش

 یونس گفت: »مرا ۱۲

 بیندازید تابردارید و به بحر
دانمطوفان آرام گردد، زیرا می‌

ماکه این تقصیر من است که ش
اید.«گرفتار این طوفان شده‌

۹ / ۲۹



 اما کشتیبانان با تمام ۱۳

ردندقدرت خود کوشش می‌ک

د،که کشتی را به خشکه برسانن
دترولی طوفان هر لحظه شدی

ریمی‌شد و آنها نمی‌توانستند کا
 پس به درگاه خداوند ۱۴ بکنند. 
»آه،فریاد برآوردند و گفتند: 

ینای خداوند، به‌خاطر جان ا
ر وشخص ما را از بین نب

ا همۀمسؤول مرگ او نساز، زیر
ست.«اینها خواست تو بوده ا

۱۰ / ۲۹



 آنگاه یونس را برداشتند و به ۱۵

ند و طوفان آرام شد.بحر انداخت

 کشتیبانان به‌خاطر این واقعه ۱۶

د وزیادتر از خداوند ترسیدن

ده وبرای او قربانی تقدیم کر
ودند.نذرها نم

 به فرمان خداوند، یک ۱۷

د.ماهی بزرگ یونس را بلعی
ز دریونس مدت سه شبانه رو

ود.شکم ماهی ب

۱۱ / ۲۹



دعای یونس

 یونس در شکم ماهی نزد ۱

ود دعا کرد وخداوند، خدای خ

فت:گ

 »در هنگام مصیبت به ۲

حضور تو ای خداوند،
ردمدعا ک

و تو دعای مرا

ستجابم
رمودی.ف

۱۲ / ۲۹



از اعماق دنیای مُرده‌گان،
کردمگریه و زاری 

و تو آواز گریۀ مرا
شنیدی.

 تو ای خداوند، مرا به ۳

ختی،اعماق بحر اندا

آبها مرا از هر طرف

ند،احاطه کرد

و امواج پُر قدرت

۱۳ / ۲۹



تو از سر من
گذشتند.

 فکر کردم که از حضور ۴

تو رانده شده‌ام

و دیگر عبادتگاه
مقدس تو را
م دید.نخواه

 آبهای خروشان جانم را ۵

هدید کرده،ت

۱۴ / ۲۹



و گردابها مرا کاملاً
ند،احاطه کرد

علفهای بحر به دَور
سرم پیچیدند.

 تا به عمق کوه‌ها فرو ۶

رفتم

و زمین برای

را درهمیشه م
بند خود کشید.

۱۵ / ۲۹



اما تو ای خداوند، خدای
ن،م

مرا از عمق گور
زنده بیرون

آوردی.

 وقتی در حال مرگ بودم، ۷

نزد تو، ای

خداوند، دعا
ردم.ک

۱۶ / ۲۹



دعایم به درگاه تو بلند
شد

و به عبادتگاه
مقدس تو رسید.

 آنهایی که بُتهای باطل را ۸

د،می‌پرستن

وفاداری خود را به

تو ترک
د.می‌گوین

۱۷ / ۲۹



 اما من سرود شکرگزاری ۹

را

به حضور تو خواهم
سرایید

و برای تو قربانی
خواهمتقدیم 

کرد

و نذرهای خود را
اهمبجا خو

۱۸ / ۲۹



آورد.

نجات در دست خداوند

ت.«اس

 سپس خداوند به ماهی ۱۰

خشکهفرمان داد که یونس را به 
هی چنین کرد.بیندازد و ما

یونس از خدا اطاعت می‌کند

 بار دیگر کلام خدا بر ۱

ود:س نازل شد و به او فرمود:

۱۹ / ۲۹



 »به شهر بزرگ نینوا برو و ۲

 بهپیامی را که به تو می‌دهم

 این ۳ ن.« مردم آنجا اعلام ک
وابار یونس اطاعت کرد و به نین

رگیرفت. نینوا شهر بسیار بز
سه روزبود که به اندازۀ 

۴ ت. پیاده‌روی وسعت داش

 یونس وارد شهر شد و پس از
ر،یک روز راه‌پیمایی در آن شه

د از چهل روزاعلام کرد که بع
ا ویران می‌شود.شهر نینو

۲۰ / ۲۹



 مردم نینوا به خدا ایمان ۵

گرفتند و ازآوردند. همه روزه 

لامتبزرگ تا کوچک، به ع
دند.توبه، لباس ماتم پوشی

 وقتی پادشاه نینوا پیام را ۶

ود پایین شد،شنید، از تخت خ
 تنلباس شاهانۀ خود را از

شید وبیرون کرد و لباس ماتم پو
 سپس از ۷ شست. بر خاکستر ن

فرمانیطرف پادشاه و بزرگان، 
امصادر شد و در همه جا اعل

۲۱ / ۲۹



انسان یاکردند که هیچ 
 نبایدحیوانی، گله یا رمه‌ای،

۸ رد یا بنوشد. چیزی بخو
 انسان و حیوان باید همه لباس

مهماتم به تن داشته باشند، ه
ل بهمردم باید از صمیم د

ی و دعا کنند،حضور خدا زار

از ظلمدر راه بد قدم برندارند، 
۹ د. دست بکشند و توبه کنن

 کسی چه می‌داند، شاید خدا
 کند و خشممنصرف شده، رحم

۲۲ / ۲۹



ا از بین نرویم.او فرو‌نشیند تا م

 چون خدا اعمال آنها را ۱۰

 ازمشاهده کرد و دید که آنها
دست کشیدهکردار زشت خود 

یم خودو توبه کرده‌اند، از تصم
شد و آن بلایی را کهمنصرف 

ورد.گفته بود، بر سر‌شان نیا

خشم یونس و لطف خداوند

 یونس از این موضوع ۱

 شد.بسیار ناراحت و خشمگین

۲۳ / ۲۹



 پس دعا کرد و گفت: »ای ۲

ی در وطن خودخداوند، وقت

 کاربودم، می‌دانستم که تو این
 دلیلرا می‌کنی و به همین

ش فرارخواستم که به شهر ترشی
دایکنم. من می‌دانستم که تو خ

 زودرحیم و مهربان هستی،

ر محبتخشمگین نمی‌شوی، د
 همیشهخود پایدار هستی،

اتحاضر هستی که از مجاز
 پس ۳ وی. مردم منصرف ش

۲۴ / ۲۹



راحالا، ای خداوند، جان م
رای من مُردن ازبگیر !زیرا ب

ر است.«زنده ماندن بهت

 خداوند در جواب یونس ۴

اری کهفرمود: »تو چه حق د
 شوی؟«خشمگین

 یونس از شهر بیرون رفت ۵

شهر نشست.و در قسمت شرقی 
رای خوددر آنجا سایبانی ب

 وساخت و زیر سایه‌اش نشست

۲۵ / ۲۹



ببیند شهرمنتظر این بود که 
ابی دچارنینوا به چه عذ

 پس خداوند در ۶ . می‌گردد
ا باآنجا بُته‌ای را رویانید ت

بیشتربرگهای خود بر یونس 
د.سایه کند که او راحت‌تر باش
سیاریونس به‌خاطر این بُته ب

 اما سپیده‌دَم ۷  شد. خوشحال
خدا بُته راروز بعد، به فرمان 

 بعد ۸ د و از بین رفت. کِرم ز
د، خدااز این که آفتاب بالا آم

۲۶ / ۲۹



رایک بادِ سوزان شرقی 

 یونسفرستاد. چون آفتاب بر

التابید، او از شدت گرمی بی‌ح
ا طلب مرگ کرد وشد و از خد

ندهگفت: »برای من مُردن از ز
!«ماندن بهتر است

خداوند یونس را ملامت می‌کند

 خداوند به یونس فرمود: ۹

ه‌خاطر»تو چه حق داری که ب
؟«یک بُته خشمگین شوی

۲۷ / ۲۹



م کهیونس گفت: »من حق دار
!«تا حد مرگ خشمگین شوم

 خداوند فرمود: »این بُته ۱۰

ب رویید ودر عرض یک ش

ن رفت. تو برایروز بعد از بی
آنآن هیچ زحمت نکشیدی و 
 نمو ندادی، اما دلترا رشد و

 در شهر ۱۱ ! به حالش می‌سوزد
ر از یک‌صد‌و‌بیستنینوا بیشت

دگی می‌کنند کههزار نفر زن
راست خودهنوز دست چپ و 

۲۸ / ۲۹



رعلاوهرا نمی‌شناسند. ب
ر آنجاحیوانات زیادی هم د

. پس آیا دل منوجود دارند
زد؟«برای آن شهر بزرگ نسو
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